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  يسوره اعل يدر سوره شناس يتأمل

   يمحمديمحمد عل
، يدانشگاه علامه طباطبائ ثيارشد علوم قرآن و حد يكارشناس يدانشجو

  .رانيا، تهران
    

  

  .رانيا، سبزوار، يسبزوار ميدانشگاه حك، ثيگروه علوم قرآن و حد ارياستاد   يفرزاد دهقان
    

  چكيده 
محتوا و مفاهيم والاي يك سوره است كه درنهايت هويت خاص  هاي دستيابي به سوره شناسي يكي از شيوه

اي و محورهاي موضوعي موجود در سوره را با دقّت در سوره مجاور و  يك سوره را شناسايي و مطالب پايه

گردد؛ در اين راستا پژوهش حاضر  زوج آن آشكار نموده و به غرض اصلي نزول آن سوره نزديك مي

اي و تحليل ها با روش اسنادي و استفاده از منابع كتابخانهو گردآوري دادهصورت توصيفي ـ تحليلي  به

به دنبال پاسخ به اين سؤال است كه محورهاي موضوعي و ) تحليل تفسيري و منطقي( با روش كيفي، هاداده

هاي پژوهش چيست؟ يافته) غاشيه( و سوره زوج) طارق( غرض اصلي سوره اعلي با توجه به سوره مجاور

جايگاه تسبيح و اصل ، محور موضوعيِ تسبيح ٨كي از آن است كه سياق يكپارچه سوره أعلي در حا

زنده ماندني كه بدترين وبال ، پند گريزان در انتظار آتشي بزرگ)، ص( وظيفه پيامبر، تذكر دادن، تسبيح

و سراي  تنها خالق هستي، قيامت؛ روز آشكاري اسرار، حاضر بودن مخلوقات در محضر خداوند، است

با سوره مجاور و زوج مرتبط شده و هويت مستقل آن ، آخرت براي سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است

شود. درنهايت غرض سوره أعلي همان نتيجه و چكيده سور مسبحات است كه در دو محور مشخص مي

ان ابدي بودن را آلايش براي جهو پاك و بي» به سلامتي مردن«و ) ص( عنايت و حمايت ويژه از پيامبر

 كند.تشريح مي

     .سوره مجاور، سوره زوج، يمحور موضوع، يسوره اعل، يسوره شناس ها: كليدواژه
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  مقدمه 
واسطه  سوره شناسي و سوره كاوي است كه به، هاي جديد تفسير ساختاري يكي از شاخه

و  ٢منش و شاگردان ايشان ازجمله دكتر ابوالفضل خوش ١دكتر محمدعلي لساني فشاركي

چند سالي است در كشور معرفي شده است. در روش سوره  ٣دكتر حسين مرادي زنجاني

آيد و نياز به فهم و عمل به  درستي به دست مي شناسي مفاهيم و محتواي والاي هر سوره به

سازد و كتاب زندگي بودنِ قرآن از  ها را در زندگي امروزي نمايان مي يكايك سوره

هاي  توان محور شود؛ بنابراين با استفاده از اين روش مي ي ميتئوري وارد مرحله عمليات

موضوعي يك سوره را با كمك سوره مجاور يا زوج آن سوره استخراج نموده و يك 

تر شد؛ لكن ازآنجاكه سوره اعلي يكي از مسبحات بوده و  غرض اصلي سوره نزديك

ند با روش مذكور هويت ا اي است؛ نگارندگان در تلاش داراي موضوعاتي كاربردي و پايه

خاص سوره را شناسايي نموده و به اين سؤالات پاسخ دهند كه غرض اصلي و واقعي سوره 

  دارد؟) ركوعات( اعلي چيست؟ اين سوره چه محورهاي موضوعي

در زمينه سوره شناسي علاوه بر منابعي كه در سطر نخست اشاره شد؛ مقالات و 

از سركار » سوره شناسي مسبحات«رآمده است كه مقاله هايي نيز به قلم تحرير د نامه پايان

هاست كه به استخراج  خانم سيده زهرا اعتصامي و دكتر سوسن آل رسول يكي از آن

، مشتركات هفت سوره مسبحات پرداخته و برخي مضامين اصلي همچون تسبيح

ت بيان عنوان مشتركات سور مسبحا گانه دين را به رسالت و اصول پنج، الحسني اسماء

داشته؛ لكن در بيان وجه تفاوت پژوهش حاضر با اين منبع بايد افزود كه نگارندگان در 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

طرح جامع آموزش زبان قرآن كريم، به كوشش مهدى غفارى، تهران:  ).ش ١٣٧٥. (. لساني فشاركي، محمدعلى١

  مركز تحقيقات دانشگاه امام صادق (ع).

حمل قرآن (پژوهشي در روش شناسي تعليم و تحفيظ قرآن مجيد)، تهران:  ).ش ١٣٩٠. (. خوش منش، ابوالفضل٢

  پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.

قم:  روش تحقيق موضوعي در قرآن كريم، ).ش ١٣٩٣. (. لساني فشاركي، محمد علي و حسين مرادي زنجاني٣

سي (روش تحقيق ساختاري سوره شنا). ش ١٣٩٥. (؛ لساني فشاركي، محمد علي و حسين مرادي زنجانيبوستان كتاب

 تهران: نصايح. در قرآن كريم)،

  



 ٥٩ |و فرزاد دهقاني    يمحمديمحمد عل

با توجه به سوره مجاور و زوج آن پرداخته و ، اند كه تنها به سوره شناسي سوره اعلي تلاش

ها را استخراج نمايد بنابراين نوع ورود و خروج و  محورهاي موضوعي موجود ميان آن

  رسد. ضرورت انجام تحقيق حاضر نمي اي به حقيق متفاوت بوده و خدشهمحدوده دو ت

  . سوره شناسي١
اي عنوان مجموعه بلكه به، اي از آياتعنوان كتاب يا مجموعه قرآن نه به، در سوره شناسي

محور ، مقاصد، اهداف، گيرد و از جايگاهموردبررسي و دقت و تدبر قرار مي، هااز سوره

شود. سوره شناسي كه همان ها بحث مياي خاص يكايك سورههموضوعي و ويژگي

هاي نوپديد در ترين انواع و رشتهدرواقع يكي از مهم، شناسي سوره به سوره است قرآن

هاي آن با در راستاي تبيين تفاوت، هاحوزه علوم قرآني است كه به شناختن يكايك سوره

دو ، انواع سنّتي به اين رشته نوپديد و كارآمدترين پردازد. نزديكهاي قرآن ميديگر سوره

با زيرمجموعه » خواص القرآن«و » فضائل السور«با زيرمجموعه » فضائل القرآن«نوع 

ياد » خصائص السور«است. در منابع تاريخي از اين علم با عنوان » خواص الآيات و السور«

  شده است.

رح و توضيح ترتيبي يكايك آيات كه به ش) علم تفسير( دانش سوره شناسي برخلاف

صرفاً ، نگرداي از آيات ميعنوان مجموعه پردازد و اساساً به قرآن بهها ميبه ترتيب سوره

اي از ها و حصارهايي است كه به دور مجموعه» سور«درپي شناسايي چيستي و چرايي 

بحث  هاهاي خاص يكايك سورهاهداف و ويژگي، آيات كشيده شده است و از جايگاه

هاي ها و حصارها را كه به دور قسمت» سور«كند و حكمت و ماهيت و كيفيت اين مي

دهد. سوره شناسي درواقع اند مورد بازيابي و بازشناسي قرار ميمختلف قرآن كشيده شده

 –شناسي اجمالي است و در پي آن است كه براي مثال  شناسي تفصيلي در برابر قرآن قرآن

در اين عالم چيست؟ اين سوره اصولاً به چه منظور از ) أعلي( لت سورهبداند جايگاه و رسا

آسمان به زمين آمده است و چه وظائفي را بر عهده دارد؟ اين سوره قرار است انسان را به 

كجا برساند؟ آن را در كجاي زندگي بايد قرارداد و در زندگي ما چه موضوعيتي دارد؟ 

تواند براي سياست و حكومت و يا نظام  اند؟ آيا ميتواند به ما برس چه ياري و مددي مي
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از بلاغ و بيان و نور و هدايت اين سوره  آموزشي و پرورش ما رهگشا باشد؟ ما چه سهمي 

شد؟ چه كمبودهايي وجود داشت؟  توانيم داشته باشيم؟ اين سوره اگر نبود چه مي مي

دام آيات چارچوپ شود؟ ك در زندگي انسان حاكم و حاضر مي) أعلي( چگونه سوره

هاي  دهد؟ محور موضوعي آن چيست؟ در پرتو كدام سوره اصلي اين سوره را تشكيل مي

هاي هم گروه آن  توان اين سوره را بهتر و بيشتر شناخت؟ سوره زوج و سوره ديگر مي

هاي ديگر آن چيست؟ چرا با  هاي قبل و بعد از خود چه تناسبي دارد؟ نام كدامند؟ با سوره

چگونه است؟ قرائت اين ) ع( ها خوانده شده است؟ جايگاه اين سوره نزد اهل بيت اين نام

لساني فشاركي و مرادي ( تواند داشته باشد و ...؟ سوره چه آثار و بركات و خواصي مي

براي شناسايي هويت مستقل سوره مباركه أعلي بايد محورهاي  ).٢٣٦ش:  ١٣٩٣، زنجاني

و سوره مجاور » غاشيه«هاي زوج كه  موضوعي اين سوره مشخص شود سپس در پرتو سوره

  بررسي شود.، است» طارق«كه 

  . سيماي سوره اعلي٢
سوره اعلي هشتاد و هفتمين سوره قرآن كريم است كه ميان دو سوره طارق و غاشيه جاي 

 حرف دارد ٢٧١كلمه و  ٧٢آيه و  ١٩است. اين سوره داراي يك ركوع است و  گرفته

از نخستين ، »برتر«به معناى » الاعلى«نام اين سوره از واژه ) ٢٣٢ق:  ١٤٠٨، ابوالفتوح رازي(

اين سوره ) ٥١٤: ١، ١٤١٦، فيروزآبادى( گرفته شده است.» سبح اسم ربك الأعلى«آيه آن: 

؛ ٤١٦: ٢، ش ١٣٦٧، ؛ قمي٦٦٧: ٤، ق ١٤٢٣، نك: بلخي( داردآيه كوفي  ١٩مكي است و 

؛ ١٨١: ١٠، ق ١٤٢٢، ؛ ثعلبي نيشابوري٣٢٨: ١٠، تا بي، ؛ طوسي٥٧٠: ٣، تا بي، سمرقندي

: ٤، ق ١٤٢٢، ؛ ابن جوزي٢٣١: ٢٠، ق ١٤٠٨، ؛ ابوالفتوح رازي٤٧٦: ٤، ش ١٣٧٧، طبرسي

 ١٣٧٢، ؛ طبرسي٤٥٨: ١٠، ش ١٣٧١، ؛ رشيدالدين ميبدي٧٣٧: ٤، ق ١٤٠٧، ؛ زمخشري٤٣١

، ؛ قرطبي١٢٥: ٣١، ق ١٤٢٠، ؛ فخر رازي٤٦٨: ٥، ق ١٤٢٢، ؛ ابن عطيه أندلسي٧١٧: ١٠، ش

 ١٣٧٧، ؛ جرجاني٣٠٥: ٥، ق ١٤١٨، ؛ بيضاوي٣٤٨: ٥، ق ١٤١٣، ؛ شيباني١٣: ١، ش ١٣٦٤

، ي؛ ثعالب٤١٧: ٤، ق ١٤١٥، ؛ آلوسي٤٧٣: ٢، ق ١٤١٦، ؛ ابن جزي غرناطي٣٣٦: ١٠، ش

نك: ( هر چند مدني بودن سوره از ضحاك هم گزارش شده است ).٥٧٧: ٥، ق ١٤١٨



 ٦١ |و فرزاد دهقاني    يمحمديمحمد عل

؛ ٤٦٨: ٥، ق ١٤٢٢، ؛ ابن عطيه اندلسي٧١٧: ١٠، ش ١٣٧٢، ؛ طبرسي٣٢٨: ١٠، تا بي، طوسي

 ).٢٤٠: ٣٠، تا بي، ؛ ابن عاشور٣١٥: ٥، ق ١٤١٥، ؛ فيض كاشاني١٣: ٢١، ش ١٣٦٤، قرطبي

  ).٤٦٨: ٥، ق ١٤٢٢، ابن عطيه اندلسي( هرچند قول مذكور ضعيف است

نويسد: سياق آيات اول سوره سياق آيات مكى است و اما ذيل  علامه طباطبايي مي

مورد ترديد است براى اينكه از طرق ) ١٤اعلي/( ...»قَد أَفْلَح منْ تَزَكَّى «سوره يعنى ازجمله 

دادن » تزكى«ه منظور از و همچنين از طرق اهل سنت رواياتى رسيده ك) ع( بيت ائمه اهل

دانيم كه روزه و توابعش كه يكى  زكات فطره و خواندن نماز عيد است و اين را هم مى

گيريم  بعد از هجرت در مدينه تشريع شده نتيجه مى، زكات فطره است و همچنين نماز عيد

پس سوره موردبحث مشتمل است بر آيات مكى و ، شده كه آيات ذيل سوره در مدينه نازل

براى اينكه ، گويد اين سوره مكى است منافاتى ندارد دنى هر دو و اين با رواياتى كه مىم

 ).٢٦٤: ٢٠، ق ١٤١٧، طباطبايي( توان آن را حمل كرد به اينكه منظور صدر سوره است مى

اين احتمال وجود ديدگاه علامه به خاطر ذكر نماز و زكات است ولي بايد توجه داشت كه 

نماز و زكات در بخش آخر اين سوره يك دستور عام باشد هرچند نماز دارد كه دستور به 

دانيم تفسير به  شود و مى عيد فطر و زكات فطره يكى از مصاديق روشن آن محسوب مى

بسيار فراوان است. بنابراين نظر مشهور كه ) ع( بيت مصداق روشن در روايات اهل

خصوص اينكه آيات آغاز و پايان  به ،رسد گويند تمام سوره مكى است بعيد به نظر نمى مى

سوره كاملاً از نظر مقاطع حروف هماهنگ است و مشكل بتوان گفت قسمتى در مكه و 

بنا به روايتي هر گروهي  ).٣٨٢: ٢٦، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( قسمتى در مدينه نازل شد

به راين اساس  و ١خواندند شدند سوره اعلي را بر مردم مدينه مي از مسلمانان وارد مدينه مي

  طور كامل در مكه نازل شده است نه در مدينه. سوره به

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

و أخرج ابن سعد و ابن أبى شيبة و البخاري عن البراء بن عازب قال أول من قدم علينا من أصحاب النبي صلى االله  -١

ن الخطاب عليه و سلم مصعب بن عمير و ابن أم مكتوم فجعلا يقرءاننا القرآن ثم جاء عمار و بلال و سعد ثم جاء عمر ب

ء فرحهم به حتى رأيت الولائد و  في عشرين ثم جاء النبي صلى االله عليه و سلم فما رأيت أهل المدينة فرحوا به شي

الصبيان يقولون هذا رسول االله صلى االله عليه و سلم قد جاء فما جاء حتى قرأت سبحِ اسم ربك الْأَعلَى في سور مثله 

  ).٣٣٧: ٦ق،  ١٤٠٤(سيوطي، الدرالمنثور، 
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  هاي موضوعي سوره اعلي . محور٣
ي اين  با توجه به اين كه يك سوره حداقل متشكل از چندين محور موضوعي است و همه

اند؛ لكن در روش  ركوعات در راستاي هدفي واحد كه غرض اصلي سوره هست بيان شده

تمركز بر روي سوره زوج و سوره مجاور كه در تحقيق حاضر سوره غاشيه سوره شناسي با 

عنوان سوره مجاور براي سوره اعلي مطرح است و  عنوان سوره زوج و سوره طارق به به

  ها پرداخته محورهاي موضوعي بين اين سه سوره جاري است كه در اين قسمت به آن

  شود. مي

  مجاور و زوجمحورهاي موضوعي با تكيه سوره   رديف
  اصل تسبيح، جايگاه تسبيح، تسبيح  ١

  ) ص( تذكر دادن؛ وظيفه حضرت  ٢

  گريزان در انتظار آتشي گران پند  ٣

  زنده ماندني كه بدترين وبال است  ٤

  مخلوقات در محضر خدايند  ٥

  قيامت؛ روز آشكاري اسرار  ٦

  تنها خالق هستي  ٧

  ماندگارتر استسراي آخرت براي سعادتمندان بهتر و   ٨

 اصل تسبيح، جايگاه تسبيح، . تسبيح١-٣

؛ نام پروردگار والاىِ ) ١اعلي/( »سبحِ اسم ربك الْأَعلَى«شود سوره اعلي با تسبيح شروع مي

خود را به پاكى به ستاي؛ در اين آيه منظور از اسم خدا اسم لفظي نيست؛ بلكه امر وجودي 

تواند  مي، نشانه است و هر چه مظهر خدا و اسم او باشد است چون اسم به معناي آيت و

الَّذي «شود كه با الذي شروع مي ٤-٢و از آيه ) ٢٥٠، ١٣٩٦، الهي زاده( اسم االله ناميده شود.

كه آفريد و  ؛ همان) ٤- ٢اعلي / ( » . و الَّذي أَخْرَج الْمرْعى خَلَقَ فَسوى. و الَّذي قَدر فهَدى

گيرى كرد و راه نمود؛ و آنكه چمنزار را برآورد. در اين  بخشيد؛ و آنكه اندازه هماهنگى

كند و آيه موردبحث تا چهار آيه بعد در مقام  آيات شريفه خداوند جايگاه تسبيح را بيان مي

 ١٣٧٤، طباطبايي( توصيف تدبير الهى است و اين خود برهانى است بر ربوبيت مطلقه او.

كند  جايگاه تسبيح و علت تسبيح را گوشزد مي، ١٤تا  ٢راستا از آيه  در اين) ٤٤١: ٢٠ ، ش
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از ذكر نام پروردگار  ١٥كند در آيه ي انسان را در مقابل اين كمالات خدا بيان ميو وظيفه

اگر اول سوره از تسبيح نام خدا صحبت » و ذَكَرَ اسم ربه فَصلَّى«كند و خضوع صحبت مي

بدين خاطر است كه ذكر نام خدا منجر به تسبيح نام ، ز ذكر نام خداكرده و اينجا فقط ا

خدايي كه نامش مستجمع جميع كمالات است طبيعاً انساني كه اين نام را ، شود خدا مي

ذكر كند خود را مستجمع جميع نغزها خواهد يافت و به تسبيح نام خدا خواهد پرداخت؛ و 

ظُرُونَ إِلَى الْإبِِلِ كيَف خُلقتَ. و إلَِى السماء كيَف أَ فلاَ ينْ«سوره غاشيه  ٢٠- ١٧در آيات 

تحطس فَضِ كيإِلَى الأَْر و .تبُنص فَإِلَى الْجِبالِ كي و .تعف؛ آيا به ) ٢٠- ١٧غاشيه/( »ر

ها  نگرند كه چگونه آفريده شده؟ و به آسمان كه چگونه برافراشته شده؟ و به كوه شتر نمى

اى كه  ه چگونه برپا داشته شده؟ و به زمين كه چگونه گسترده شده است؟ امور چهارگانهك

دهد: آسمان كانون نور است و  در آيات فوق آمده زير بناى زندگى انسان را تشكيل مى

ها رمز آرامش و ذخيره آب و مواد  باران و هوا و زمين مركز پرورش انواع مواد غذايى كوه

روشنى از چهارپايان اهلى كه در اختيار بشر قرار دارد. به اين ترتيب هم معدنى و شتر نمونه 

هم دامدارى و هم صنعتى در اين امور چهارگانه نهفته شده است و ، مسائل كشاورزى

دارد و شكر  خواه ناخواه انسان را به شكر منعم وا مى، هاى گوناگون انديشه در اين نعمت

، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( كند. خالق نعمت دعوت مى منعم او را به معرفت االله و شناخت

ها  كند تا با تأمل در آندر اين آيات شريفه خداوند كيفيت خلقت را بازگو مي) ٤٣٢: ٢٦ 

 به اصل تسبيح پي برده شود؛ تسبيحي كه وسيله نجات است. قرآن درباره حضرت يونس

 »يومِ يبعثُونَ  بطْنه إلِى  الْمسبحينَ لَلبَِثَ في فَلوَ لا أَنَّه كانَ منَ«فرمايد:  مى) عليه السلام(

قطعاً تا روزى كه برانگيخته ، كنندگان نبود ؛ گر او از زمره تسبيح) ١٤٣- ١٤٤صافات/(

  ) ٢٢: ١٠ ، ش ١٣٨٨، قرائتي( ماند. ] مى در شكم آن [ماهى، شوند مى

  ) ص( . تذكر دادن؛ وظيفه حضرت٢-٣
 » فَذَكِّرْ إِنْ نفََعت الذِّكْرى«كند كه اش امر ميي به رسول گراميخداوند در سوره اعل

ي رسولش را پند  اگر پند سود بخشد. در سوره غاشيه هم وظيفه، ؛ پس پند بده) ٩اعلي/(

؛ پس تذكّر ده كه تو تنها تذكّر ) ٢١غاشيه/( »فَذَكِّرْ إِنَّما أَنتْ مذَكِّرٌ«داند: دادن مي
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) و آله  صلّى اللهّ عليه( شود درهرحال رسول گرامياين آيه شريفه مشخص مياي. با  دهنده

شود ي ايشان همين است و اين اشكال در سوره اعلي برطرف ميبايد پند دهد چون وظيفه

به شرط نافع ) و آله  صلّى اللهّ عليه( شرطيه است و حضرت» ان«اند كه برخي مفسران گفته

بلكه منظور اين است كه تذكر  ).٢٦٨: ٢٠، ش ١٣٧٤، طباييطبا( بايد پند دهد، افتادن

بعلاوه حداقل ، وجه از آن منتفع نشوند كمند هيچ هرحال سودمند است و افرادى كه به به

شوند كه اين خود منفعت بزرگى است. برنامه عملى  حجت بر منكران مى موجب اتمام

ن است كه او براى تبليغات و تذكرات نيز گواه بر اي) و آله  صلّى اللهّ عليه( پيغمبر اكرم

مكارم ( نمود كرد و انذار مى خود هيچ قيد و شرطى قائل نبود و همگان را وعظ مى

هاي  اشتراكات و تناسب، همچنين ذيل اين محور موضوعي) ٣٩٧: ٢٦، ش ١٣٧٤، شيرازي

اي  لفظي بين سوره اعلي و سوره زوج آن برقرار است و آن نيز تكرار چندين مرتبه

» مذَكِّرٌ» «ذَكِّرْ«َهاي:  در سوره اعلي و عبارت» ذَكَر» «َسيذَّكَّر» «الذِّكْرى» «فَذَكِّرْ«هاي:  عبارت

  عنوان سوره زوج مطرح است. در سوره غاشيه كه به

  گريزان در انتظار آتشي گران . پند٣-٣
پند نگيرند اضافه ) و آله  صلّى اللهّ عليه( در سوره اعلي براي كساني كه از تذكّر رسول

؛ ) ١٢-١٠اعلي /( » . و يتَجنَّبها الْأَشْقَى. الَّذي يصلَى النَّار الْكبُرى سيذَّكَّرُ منْ يخْشى«كرده 

دارد. همان  خود را از آن دور مى، بخت زودي عبرت گيرد؛ و نگون به، كس كه ترسد آن

ها در سوره غاشيه نيز اقبت شقيكس كه در آتشى بزرگ درآيد. اين عدم پندپذيري و ع

؛ اگر كسى كه ) ٢٤-٢٣غاشيه/( »إِلاَّ منْ تَولَّى و كفََرَ. فيَعذِّبه اللَّه الْعذاب الْأَكبْرَ«آمده است: 

تر عذاب كند. در اينكه اين  كه خدا او را به آن عذاب بزرگ، روى بگرداند و كفر ورزد

اى مختلفى وجود دارد؛ يكي اينكه استثناء ازجمله استثناء از كدام جمله است؟ تفسيره

ها  مگر آن، تذكر ده كه تذكر براى همه نافع است "محذوفى است و در معنى چنين است:

فَذَكِّرْ إِنْ نفََعت «سوره اعلى آمده:  ٩شبيه چيزى كه در آيه  "كه با حق دشمنى دارند

، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( ).طى داشته باشدبنا بر اينكه آيه معنى شر(  ) ٩اعلي/( » الذِّكْرى
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استفاده كرده و در سوره غاشيه از »  النَّار الْكبُرى«براي اين گروه در سوره اعلي از ) ٤٣٤: ٢٦ 

  كه خود جاي بسي تأمل دارد.» الْعذاب الْأَكبْرَ«

  . زنده ماندني كه بدترين وبال است٤-٣
آتشي كه نه در آن بميرند و نه به حال ، داند يدر سوره اعلي سرنوشت اشقيا را در آتش م

؛ ) ١٣- ١٢اعلي / ( » . ثُم لا يموت فيها و لا يحيى الَّذي يصلَى النَّار الْكبُرى«سلامتي برگردند 

خداوند در اين آيات آتش جهنم را بزرگ دانسته و حالت جهنميان را اين چنين وخيم 

توان زندگى نام  گردد و نه حالتى را كه در آن است مى ميرد كه آسوده دانسته كه نه مى

زند و اين بدترين بلا و مصيبت براى  وپا مى بلكه دائماً در ميان مرگ و زندگى دست، نهاد

هايي است  اين حالات به خاطر عذاب ).٣٩٩: ٢٦، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( ها است آن

منْ عينٍ آنيةٍ. لَيس لهَم طَعام إِلاَّ منْ   تُسقىناراً حاميةً.   تَصلى«كه در سوره غاشيه آمده 

؛ [ناچار] در آتشى سوزان درآيند. از ) ٧-٤غاشيه/( »ضَرِيعٍ. لا يسمنُ و لا يغنْي منْ جوعٍ

] نه فربه كند و نه  [كه، اى داغ نوشانيده شوند. خوراكى جز خارِ خشك ندارند چشمه

اند كه معناي  انواعي را ذكر نموده، طوركلي مفسران براي موت گرسنگى را باز دارد. به

مناسب موت در اين آيه حزن و غمى است كه حيات را كدر نمايد و اشاره بشدت عذاب 

جهنميان و آن حزن و اندوهى است كه در اثر اعمال و اخلاق نكوهيده بر آنان تارى 

و يأْتيه «  ها فرموده رباره آنگرداند چنانچه د گرديده و حيات آنان را كدر و سخت مي

؛ و مرگ از هر ) ١٧ابراهيم/( »الْموت منْ كُلِّ مكانٍ و ما هو بِميت و منْ ورائه عذاب غَليظ

ميرد و عذابى سنگين به دنبال دارد. خلاصه آيه يكى از  آيد ولى نمى جانبى به سويش مى

ميرند تا از  اند و مى بختان در جهنم نمرده يهدهد كه آن س اوصاف جهنميان را تذكر مي

اند به حيات نيكو كه از حيات جاودانى لذت ببرند و كامياب  عذاب نجات يابند و نه زنده

گردند تا آنكه طعم عذاب را  ميرند و زنده مى گردند گويا از شدت عذاب و حزن دمادم مي

  ) ١٠٩: ١٥ ، تا بي، امين بيگم( بچشند

فَاحذَروا نَاراً قَعرهُا «فرمايند:  نيز در كلمات خود مي) السلام عليه( ينحضرت اميرالمؤمن

ها دعوةٌ و لَا تفَُرَّج فيها  بعيد و حرُّها شَديد و عذَابها جديد دار لَيس فيها رحمةٌ و لَا تُسمع في
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قعر آن دور و حرارت آن شديد و عذاب بترسيد و دورى كنيد موجبات آتشى را كه » كُرْبة

مكانى است كه نيست در آن رحمت و شنيده نشود در آن خواندنى ، آن جديد و تازه شود

رساله ، ق ١٤١٤، شريف الرضي( به اجابت و بر طرف نشود در آن سختى و زحمت.

  ) .١٦روايت  ١٠٣ - ١٠٤: ٧، ق ١٤٠٣، ؛ مجلسي٢٧:٣٨٤

  . مخلوقات در محضر خدايند٥-٣
قدر اندازه داد و به  سوره اعلي در وصف خداوند آمده: او كسي است كه هر چيز را به در

؛ اما خداوند بعدازاين لطف در ) ٣اعلي / ( » و الَّذي قَدر فهَدى«راه كمالش هدايت كرد 

كند بلكه باز همه اعمال و رفتار مخلوقاتش را آنان را به حال خود رها نمي، حق مخلوقاتش

كس نيست مگر اينكه  ؛ هيچ) ٤طارق / ( »إِنْ كُلُّ نفَْسٍ لَما عليَها حافظٌ«نظر دارد زير 

در بيان ارتباط اين آيات كه خداوند بعد از هدايت و  ] است. نگاهبانى بر او [گماشته شده

كند؛  اي تعيين مي كند و برايش حفاظت كننده او را به حال خود رها نمي، راهنمايي انسان

نظرات متفاوتي را بيان ، ان در بيان اينكه منظور از حافظ در آيه موردبحث كيستمفسر

، شود: معدودي از تفاسير معتقدند منظور از حافظ اند كه نمونه از آن نظرات اشاره مي نموده

خداوند است و در اين تفاسير در بيان معناي حافظ حرفي از مأموران و حافظان الهي زده 

و ) ٣٩٦: ٧، ق ١٤٢٣، ؛ كاشاني٧٣٤: ٤، ق ١٤٠٧، ؛ زمخشري١١٠: ٣٠، ات بي، مراغي( نشده

، طبرسي( اند در مقابل از نظر اكثر تفاسير ملائك الهي حافظ نفوس انساني مطرح شده

درنهايت با توجه ) ٣٢٤: ١٠، تا بي، ؛ طوسي١٧٦: ٣٠، ق ١٤١٨، ؛ زحيلي٧١٥: ١٠، ش ١٣٧٢

در و حافظ مطلق است شكي نيست؛ لكن خداوند كه خداوند متعال قا به نظرات فوق در اين

ها را با اعمالشان به حال خود رها نكرده و افراد را زير سايه حفاظتي  بعد از هدايت افراد آن

وجود هيچ مخلوقي  محافظت نموده و بااين، كه توسط فرشتگان و كاتبان اعمال ايجادشده

نبوده و يا غائب ازنظر خداوند تواند ادعا كند كه حتي يك ثانيه در محضر خداوند  نمي

  است؛ بنابراين تمام مخلوقات در محضر خداوندند.
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 . قيامت؛ روز آشكاري اسرار٦-٣

ي اسرارها آشكار  خداوند روز قيامت را روزي دانسته كه در آن روز همه، در سوره طارق

اعمالشان شود و كسي قوتي در خود و ياوري براي نجاتش نخواهد داشت بلكه با  مي

بعدازاينكه در  ).١٠-٩طارق/( »يوم تُبلَى السرائرُ. فَما لهَ منْ قُوةٍ و لا ناصرٍ«شود  برخورد مي

آشكار شود هركسي برحسب اسرار خودش نصيب خواهد داشت و ، هاآستانه قيامت پنهاني

اعم از ، شود است اسرار درون آشكار مى "يوم الظهور "و "يوم البروز "در آن روز كه

يا ريا و اخلاص و اين ظهور و بروز براى مؤمنان ، يا نيت خير و شر، ايمان و كفر و نفاق

مايه افتخار و مزيد بر نعمت است و براى مجرمان مايه سرافكندگى و منشأ خوارى و خفت 

هاى درونى خود را از خلق خدا مخفى كرده  و چه دردناك است كه انسان عمرى زشتي

آبرو در ميان مردم زندگى كند ولى در آن روز كه همه اسرار نهانى آشكار باشد و با 

گردد در برابر همه خلايق شرمسار و سرافكنده شود كه گاه درد و رنج اين عذاب از  مى

  ) ٣٦٩: ٢٦ ، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( تر است. آتش دوزخ دردناك

هلْ أتَاك حديثُ «ده است: كه در تبيين جايگاه اين دودسته افراد در سوره غاشيه آم 

منْ عينٍ آنيةٍ. لَيس لهَم   ناراً حاميةً. تُسقى  الْغاشيةِ. وجوه يومئذ خاشعةٌ. عاملةٌَ ناصبةٌ. تَصلى

؛ اين آيات شريفه وصف ) ٧- ١غاشيه/( »طَعام إِلاَّ منْ ضَرِيعٍ. لا يسمنُ و لا يغنْي منْ جوعٍ

حال كساني است كه اسرارشان مايه شرم ساريشان بود و آنچه در مقابل اين اسرار گرفتند 

ي چشم روشني آنان عذاب و بدبختي است. در مقابل گروهي هم هستند كه اسرارشان مايه

شود باعث سعادت و مباهات و هم  است و اين اسرار وقتي در آستانه قيامت آشكار مي

وجوه يومئذ ناعمةٌ. لسعيهِا راضيةٌ. «آورد  اي آنان به ارمغان ميچنين پادش هاي فراواني بر

ها سرُر مرْفوُعةٌ. و أَكْواب موضُوعةٌ.  ها عينٌ جارِيةٌ. في ها لاغيةً. في في جنَّةٍ عاليةٍ. لا تَسمع في

 ).١٦- ٨يه /غاش( »و نَمارِقُ مصفوُفةٌَ. و زرابِي مبثُوثَةٌ

  . تنها خالق هستي٧-٣
فَليْنْظُرِ «فرمايد: انسان بايد بنگرد كه از چه چيز خلق شده است  در سوره طارق خداوند مي

خلقت ، كند ماده خلقت انسان را بيان مي، ؛ و بعد از اين مطلب) ٥طارق /( »الإِْنْسانُ مم خُلقَ
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  دافقٍ. يخْرُج منْ بينِ الصلبِْ و التَّرائبِ. إنَِّه علىخُلقَ منْ ماء «و اعاده را كار خدا دانسته 

رلقَاد هعجخالق مخلوقات ، در سوره اعلي باز خداوند را در جايگاه تسبيح ).٨- ٦طارق/( »ر

؛ و در سوره بعدي به مواردي از مخلوقات اشاره ) ٢اعلي / ( »الَّذي خَلَقَ فَسوى«داند  مي

اد در آنها تدبر نموده و بعد از نگاه متفكرانه در مخلوقات به خالقيت يگانه شده كه افر

أَ فلاَ ينْظُرُونَ إلَِى الْإبِِلِ كيَف خُلقتَ. و إلَِى السماء كَيف «پروردگار خويش اعتراف نمايند: 

س فَضِ كيإِلَى الْأَر و .تبنُص فَإِلَى الْجبِالِ كي و .تعفر.تحدر آيه ) ٢٠-١٧غاشيه/ ( »ط

كند به اينكه در كيفيت خلقت شتر  منكرين ربوبيت خداى تعالى را ابتدا دعوت مى، نخست

نظر و دقت كنند كه چگونه خلق شده و خداى تعالى آن را چگونه از زمينى مرده و فاقد 

 صورتى كه نه تنها خودش عجيب، حيات و بى شعور به اين صورت عجيب در آورده

ها  بلكه اعضا و قوا و افعالش نيز عجيب است و اين هيكل درشت را مسخر انسان، است

ها  و انسان) برد كشد و به هر جا بخواهد مى ها افسارش را مى يك كودك از انسان، (كرده

از سوارى و باركشى و گوشت و شير و پوست و كركش و حتى از بول و پشكلش استفاده 

دهد كه احتمال معقول بدهد كه شتر و اين  اقلى به خود اجازه مىآيا هيچ انسان ع، كنند مى

پس با توجه به ) ٤٥٩  :٢٠، ش ١٣٧٤، طباطبايي( فوايدش به خودى خود پديد آمده باشد.

اى كه در آيات فوق آمده زير بناى زندگى انسان  توان گفت: امور چهارگانه مى اين آيات

باران و هوا و زمين مركز پرورش انواع مواد دهد: آسمان كانون نور است و  را تشكيل مى

ها رمز آرامش و ذخيره آب و مواد معدنى و شتر نمونه روشنى از چهارپايان  غذايى كوه

هم دامدارى و هم ، اهلى كه در اختيار بشر قرار دارد. به اين ترتيب هم مسائل كشاورزى

خواه ، هاى گوناگون نعمتصنعتى در اين امور چهارگانه نهفته شده است و انديشه در اين 

دارد و شكر منعم او را به معرفت االله و شناخت خالق  ناخواه انسان را به شكر منعم وامى

بنابراين تمام مخلوقات توسط ) ٤٣٢: ٢٦ ، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( كند. نعمت دعوت مى

ند متعال خالقي يگانه كه تدبير تمام امور را به دست دارد خلق شده و آن خالق يكتا خداو

 است.
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 . سراي آخرت براي سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است٨-٣

 ).١٧اعلي/( » و الآْخرَةُ خيَرٌ و أَبقى«آخرت را بهتر و با دوام تر دانسته است ، در سوره اعلي

اين در حقيقت همان مطلبى قطعاً سراي آخرت براي اهل سعادت بهتر و ماندگارتر است 

؛ محبت دنيا سرچشمه هر »خَطيئةَ  كُلِ  الدنيْا رأْس  حب«است كه در احاديث نيز آمده: 

و دليل اين بهتر بودن در سوره غاشيه آمده است: ) ٣١٧: ٢ ، ق ١٤٠٧، كليني( . گناهى است

ها سرُر مرْفوُعةٌ. و أَكْواب  نٌ جارِيةٌ. فيها عي ها لاغيةً. في في جنَّةٍ عاليةٍ. لا تَسمع في«

اند. سخن  ؛ در بهشت برين) ١٦- ١٠غاشيه/( »موضوُعةٌ. و نَمارِقُ مصفُوفةٌَ. و زرابِي مبثُوثَةٌ

هايي بلند در آنجاست؛ و  اى روان باشد. تخت چشمه، اى در آنجا نشنوند. در آن بيهوده

] گسترده؛  هايى [زربفت]؛ و فرش هايى پهلوى هم [چيدهلشقدحهايى نهاده شده؛ و با

دهد كه انسان سراى باقى را به متاع فانى بفروشد و اين لذات  بنابراين هيچ عقلى اجازه نمى

مختصر و آميخته با انواع درد و رنج را بر آن همه نعمت جاويدان و خالى از هر گونه 

  ) ٤٠٤: ٢٦ ، ش ١٣٧٤، مكارم شيرازي( ناملائمات مقدم بشمرد.

  . سوره اعلي: چكيده سور مسبحات٤
دانسته شود. اصل تسبيح از  بايد هدف تسبيح در اين سوره، براي فهم هدف سوره اعلي

سبح و سباحه به معناي شنا كردن در آب است و در همين معنا ، است» سبح» و» سباحه«

؛ هر كدام از اين دو در مدارى ) ٣٣ياء/انب( »كُلٌّ في فَلَك يسبحونَ«... است آيه شريفه 

نازعات ( »و السابِحات سبحاً«] شناورند؛ و در همين معناي شناگري است آيه شريفه  [معين

مانند] شناكنان شناورند. تسبيح نيز در همين معناست؛  ؛ به فرشتگانى كه [در درياى بى) ٣/

؛ ٣٩٢، ق ١٤١٢، راغب اصفهاني( يعني حركت سريع در عبادت خداوند و تنزيه خداوند

  ).٢٧٧: ١، م ١٩٨٨، ابن دريد

تسبيح و  ٥تا  ١هدف كلّي سور مسبحات در سوره مباركه اعلي آمده است از آيه 

سبحِ اسم ربك الْأَعلَى. الَّذي خَلَقَ فَسوى. و الَّذي قَدر «زد شده است جايگاه آن گوش

؛ نام پروردگار والاىِ خود ) ٥-١اعلي /( » . فجَعلَه غُثاء أَحوى أخَْرَج الْمرْعى. و الَّذي  فهَدى
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گيرى كرد و راه  را به پاكى به ستاي: همان كه آفريد و هماهنگى بخشيد؛ و آنكه اندازه

  گون گردانيد. ] آن را خاشاكى تيره نمود؛ و آنكه چمنزار را برآورد و پس [از چندى

ي  شود تا به پشتوانه داده مي) ص( وعده در راستاي فرمان تسبيح به پيامبردو ، در ادامه

از بين بردن نگراني ، ها رسالت خويش را با موفقيت به انجام برسانند: وعده اول آن

زودي  اي رسول به حفظ و ابلاغ وحي است؛ بدين تفصيل كه، در رابطه با دريافت، االله رسول

اي از آن كم يا زياد  اي كه كلمه گونه كنيم؛ به ر آن نظارت ميب، كرده ١قرآن را بر تو اقراء

اعلي ( » سنقُْرِئُك فلاَ تنَْسى«شده فراموش نكني:  آنچه را كه نازل، نشود تا درنتيجه اين اقراء

] بر تو خواهيم خواند تا فراموش نكنى.  وسيله سروش غيبى زودي [آيات خود را به ؛ به) ٦/

آسان ، ن امر تبليغ است؛ به اين بيان كه ما خودت را براي آن آسانآسان كرد، دومين وعده

گردانيم؛  ] را فراهم مى ترين [راه ؛ و براى تو آسان) ٨اعلي/( » و نُيسرُك للْيسرى«كنيم:  مي

كنيم كه همواره براي دعوت و  يعني اي پيغمبر امر تبليغ و تبيين قرآن را برايت آسان مي

 گونه كه درخواست حضرت موسي ترين طريق را بپيمايي؛ آن آسان، مليتبليغ زباني و ع

  ) ٢٥٢، ١٣٩٦، رك: الهي زاده) (٢٦طه/( » أَمري  و يسرْ لي«از خدا بود: ) ع(

طور كه در  كند همان اين سوره الطاف خود را به پيامبرش بيان مي ٦خداوند در آيه 

) و آله  صلّى اللهّ عليه( شخصيت رسول خدااين ، سوره حشر و سور مسبحات بعد از خداوند

گذارد و ها خداوند درهرحال پيامبرش را تنها نميكند. در اين سورهگري مياست كه جلوه

 ...»و للَّه الْعزَّةُ و لرَسوله و للْمؤْمنينَ «... كند يار و ياورش است. دوستانش را عزيز مي

إِنَّ الَّذينَ يحادونَ اللَّه و رسولهَ أُولئك في «كند يل مي؛ دشمنانش را ذل) ٨منافقون /(

ذلك بِأَنَّهم شَاقُّوا اللَّه و رسولهَ و منْ يشَاقِّ اللَّه فإَِنَّ اللَّه شَديد «؛ ) ٢٠مجادله / ( »الأَْذلَِّينَ

؛ ) ٦اعلي /( » نقُْرِئُك فَلا تنَْسىس«كند ؛ و خودش را در حال تأييد مي) ٤حشر /( »الْعقابِ

طبيعتاً بعد از اين توضيحات وظيفه مسلمانان پي بردن به نقص خود و حركت به سوي اين 

اين سوره  ٩كمالات و اين ساحل نجات و پاكي است؛ به خاطر همين خداوند در آيه 

ريفه را متناسب با حال و هواي اگر بخواهيم اين آيه ش»  فَذَكِّرْ إِنْ نفََعت الذِّكْرى«فرموده: 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

  ١.)٢٦: ٢ش،  ١٣٧٤اقراء به معناي تحويل گرفتن قرائت قاري و براي تصحيح قرائت وي است. (طباطبايي، -١
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شود: اي رسول ما بعد از شنيدن اين همه كمالات و چنين مي، كل مسبحات تفسير كنيم

آتش بزن تا آتش بگيرند. آري هر كس كمالات خدا را دريابد و در مقابل آن ، الطاف

افتد و حركت او را به سمت اين كمالات به نقص خودش پي ببرد آتشي در جانش مي

ها خودشان را هالو و  بخشد و با اين آتش گرفتن است كه انسانت سرعت ميكمالا

توخالي فرض خواهند كرد و خدايشان را كمال مطلق و صمد توپر خواهند يافت اينجا 

قَد أَفْلَح منْ «كند اين سوره اضافه مي ١٤ابتداي شناگري به ساحل پاكي است در آيه 

به اين سفينه نجات مسبحات سوار شوند كه قبلاً خود را از ؛ يعني كساني حق دارند »تَزَكَّى

 »و ذَكَرَ اسم ربه فَصلَّى«همه تعلقات پاك كرده باشند و اسم پروردگار خود را تسبيح كنند 

آخر سوره اعلي همان نتيجه مسبحات است. نتيجه مسبحات به سلامتي مردن  ).١٥اعلي /(

در سوره اعلي نيز همين نتيجه آمده )، ١٣٢بقره /( »و أَنْتُم مسلمونَ فلاَ تَموتنَُّ إِلاَّ«... است 

ت كه به آخرت براي كساني بهتر و پايدارتر اس ).١٧اعلي /( » و الْآخرَةُ خيَرٌ و أَبقى«است: 

  سلامتي مرده باشند.

  گيري نتيجه
جايگاه تسبيح و ، تسبيحمحور موضوعيِ  ٨طور كامل در مكه نازل شده است و در  سوره به 

زنده ، پند گريزان در انتظار آتشي بزرگ)، ص( وظيفه پيامبر، تذكر دادن، اصل تسبيح

قيامت؛ روز ، حاضر بودن مخلوقات در محضر خداوند، ماندني كه بدترين وبال است

، تنها خالق هستي و سراي آخرت براي سعادتمندان بهتر و ماندگارتر است، آشكاري اسرار

شود. سوره اعلي با ه مجاور و زوج مرتبط شده و هويت مستقل آن مشخص ميبا سور

كه با الذي شروع  ٤-٢؛ و از آيه ) ١اعلي/( »سبحِ اسم ربك الْأَعلَى«شود تسبيح شروع مي

؛ در ) ٤-٢اعلي / ( » . و الَّذي أَخْرَج الْمرْعى الَّذي خَلَقَ فَسوى. و الَّذي قَدر فهَدى«شود مي

كند و آيه مورد بحث تا چهار آيه بعد در اين آيات شريفه خداوند جايگاه تسبيح را بيان مي

جايگاه تسبيح و علت تسبيح را ، ١٤تا  ٢مقام توصيف تدبير الهى است. در اين راستا از آيه 

از  ١٥آيه كند در ي انسان را در مقابل اين كمالات خدا بيان ميكند و وظيفه گوشزد مي

اگر اول سوره از » و ذَكَرَ اسم ربه فَصلَّى«كند ذكر نام پروردگار و خضوع صحبت مي
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بدين خاطر است كه ذكر نام ، تسبيح نام خدا صحبت كرده و اينجا فقط از ذكر نام خدا

خدايي كه نامش مستجمع جميع كمالات است طبيعاً ، شود خدا منجر به تسبيح نام خدا مي

ني كه اين نام را ذكر كند خود را مستجمع جميع نغزها خواهد يافت و به تسبيح نام خدا انسا

أَ فَلا ينْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كيَف خُلقتَ. و «سوره غاشيه  ٢٠-  ١٧خواهد پرداخت؛ و در آيات 

 »الْأَرضِ كيَف سطحت إِلَى السماء كيَف رفعت. و إِلَى الْجبِالِ كيَف نُصبت. و إِلَى

كند تا با تأمل در ؛ در اين آيات شريفه خداوند كيفيت خلقت را بازگو مي) ٢٠-١٧غاشيه/(

  ها به اصل تسبيح پي برده شود؛ تسبيحي كه وسيله نجات است. آن

 » فَذَكِّرْ إِنْ نفََعت الذِّكْرى«كند كه اش امر ميخداوند در سوره اعلي به رسول گرامي

ي رسولش را پند اگر پند سود بخشد. در سوره غاشيه هم وظيفه، ؛ پس پند بده) ٩اعلي/(

  اى. ؛ پس تذكّر ده كه تو تنها تذكّردهنده) ٢١غاشيه/( »فَذَكِّرْ إنَِّما أَنْت مذَكِّرٌ«داند: دادن مي

كَّرُ سيذَّ«پند نگيرند اضافه كرده ) ص( در سوره اعلي براي كساني كه از تذكّر رسول

؛ اين عدم ) ١٢-١٠اعلي /( » . و يتَجنَّبها الْأَشْقَى. الَّذي يصلَى النَّار الْكبُرى منْ يخْشى

إِلاَّ منْ تَولَّى و كَفَرَ. فيَعذِّبه اللَّه «ها در سوره غاشيه نيز آمده است: پندپذيري و عاقبت شقي

كه خدا او را به ، اگر كسى كه روى بگرداند و كفر ورزد ؛) ٢٤-٢٣غاشيه/( »الْعذاب الْأَكبْرَ

 آن عذاب بزرگتر عذاب كند.

آتشي كه نه در آن بميرند و نه به ، داند در سوره اعلي سرنوشت اشقيا را در آتش مي

-١٢ اعلي /( » . ثُم لا يموت فيها و لا يحيى الَّذي يصلَى النَّار الْكبُرى«حال سلامتي برگردند 

ناراً حاميةً.   تَصلى«هايي است كه در سوره غاشيه آمده ؛ اين حالات به خاطر عذاب) ١٣

-٤غاشيه/( »منْ عينٍ آنيةٍ. ليَس لَهم طَعام إِلاَّ منْ ضَرِيعٍ. لا يسمنُ و لا يغنْي منْ جوعٍ  تُسقى

٧.(  

كه هر چيز را به قدر اندازه داد در سوره اعلي در وصف خداوند آمده: او كسي است 

؛ اما خداوند بعد از اين لطف ) ٣اعلي / ( » و الَّذي قَدر فهَدى«و به راه كمالش هدايت كرد 

كند بلكه باز همه اعمال و رفتار آنان را به حال خود رها نمي، در حق مخلوقاتش

؛ هيچ كس نيست ) ٤طارق/( »ا حافظٌإِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَما علَيه«مخلوقاتش را زير نظر دارد 
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] است. در بيان ارتباط اين آيات كه خداوند بعد از  مگر اينكه نگاهبانى بر او [گماشته شده

اي تعيين  كند و برايش حفاظت كننده او را به حال خود رها نمي، هدايت و راهنمايي انسان

  كند. مي

ي اسرارها  در آن روز همه خداوند روز قيامت را روزي دانسته كه، در سوره طارق

شود و كسي قوتي در خود و ياوري براي نجاتش نخواهد داشت بلكه با  آشكار مي

تبيين  ).١٠- ٩طارق/( »يوم تبُلَى السرائرُ. فَما لهَ منْ قوُةٍ و لا ناصرٍ«شود  اعمالشان برخورد مي

ديثُ الْغاشيةِ. وجوه يومئذ خاشعةٌ. هلْ أتَاك ح«جايگاه افراد در سوره غاشيه آمده است: 

منْ عينٍ آنيةٍ. لَيس لَهم طَعام إِلاَّ منْ ضَرِيعٍ. لا يسمنُ و   ناراً حاميةً. تُسقى  عاملةٌَ ناصبةٌ. تَصلى

ان ؛ اين آيات شريفه وصف حال كساني است كه اسرارش) ٧- ١غاشيه/( »لا يغنْي منْ جوعٍ

مايه شرم ساريشان بود و آنچه در مقابل اين اسرار گرفتند عذاب و بدبختي است. در مقابل 

ي چشم روشني آنان است و اين اسرار وقتي در آستانه گروهي هم هستند كه اسرارشان مايه

شود باعث سعادت و مباهات و هم چنين پادش هاي فراواني براي آنان به  قيامت آشكار مي

ها  ها لاغيةً. في وجوه يومئذ ناعمةٌ. لسعيهِا راضيةٌ. في جنَّةٍ عاليةٍ. لا تَسمع في«رد آو ارمغان مي

 »ها سرُر مرْفُوعةٌ. و أَكوْاب موضُوعةٌ. و نَمارِقُ مصفُوفةٌَ. و زرابِي مبثُوثَةٌ عينٌ جارِيةٌ. في

 ).١٦- ٨غاشيه /(

ي همان نتيجه و چكيده سور مسبحات است كه در دو محور عنايت و غرض سوره أعل

آلايش براي جهان ابدي بودن و پاك و بي» به سلامتي مردن«و ) ص( حمايت ويژه از پيامبر

 كند.را تشريح مي
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